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اتفاق

نبرد کودکان مشهدی با داعش
سعید برآبادی: دهمین نمایشــگاه قرآن و عترت در 
مشهد، این بار یک برگ برنده برای کودکان ونوجوانان 
داشت؛ «شهربازی مقاومت»؛ یک شهربازی متفاوت 
برای آشنایی کودکان ونوجوانان با موضوعات دینی و 
قرآنی و از آن مهم تر، یادگرفتن مفاهیم اولیه در حوزه 
جهاد و مقاومت، علیه دشمنی به نام داعش است. 

بچه هــا پا بــه درون ایــن فضای نمایشــگاهی 
بازی محور می گذارند تا توســط «عمو روحانی»ها، 
و  دفاع مقــدس  مبانــی  بــا  آشــنایی  از  پــس 
آموزه هــای مقاومت به صورت علمــی با نمادهای 
صهیونیســم، آل ســعود و آمریکا بجنگند. اسلحه 
به دست می گیرند و به ســوی هدف هایی با عکس 
رئیس جمهــور آمریــکا، رژیــم صهیونیســتی و... 

تیراندازی نمادین می کنند. 
ســازمان فرهنگی - تفریحی شــهرداری مشهد 
با همیاری مهدکودک مهدی یاوران که یک تشــکل 
مردمی اســت در این نمایشــگاه ابتکار ساخت این 
شــهربازی را عملــی کــرده و هدفش آشــناکردن 

کودکان با مقوله دشمن شناسی است. 
عبور از سیم خاردار و اســلحه به  دست گرفتن، 
اینجــا بــه بازی بدل شــده اســت تــا در کنــار آن 
دشمن شناســی در قالــب بــازی و ســرگرمی بــه 
مخاطبان خردسال این نمایشگاه آموزش داده شود. 
آنها در گروه های ۱۰ تا ۱۵نفره، لباس های پلنگی به 
تن می کنند و پا به درون اتاق قرآن می گذارند و بعد 
جنگ با دشمن فرضی شروع می شود. شروع مبارزه 
با ادای احترام به تصویر شــهدا و صدای مداحی ها 
و نواهای قرآنی اســت و البته در کنار آن ردشدن از 
روی بلوک هایی که عکس سران دولت های آمریکا 

و انگلیس رویش نقش بسته است. 
عبور از تونــل، میدان مین، تارهــای عنکبوت، 
پل متحرک و شــنیدن صدای انفجار های مختلف 
را بــا رمز یا زهــرا(س) یا مهدی(عج) پشت ســر 
می گذارنــد و در آنجا می آموزنــد که تحریم علیه 
مســلمانان، موضوع تازه ای نیســت بلکه از زمان 
صدراســلام شعب ابیطالب ســابقه داشته است. 
در کنــار این موضوعــات، کودکان حاضــر در این 
شــهربازی، می آموزند که امروز در یمن شرایط به 
چه صورت بوده و داعش چگونه در عراق دست 

به تجاوز علیه مسلمانان زده است. 
اگرچه پسرها در این شــهربازی، سربازان جنگ 
علیه دشــمنان هســتند، اما برگزار کننــدگان، برای 
دختــران، برنامه ای دیگــر در نظــر گرفته اند. آنها 
پــس از عبور از زیر آینه و قرآن وارد فضایی ســبز و 
خرم می شــوند با صدای پرنــدگان و زمزمه آب که 
به صورت ضبط شــده پخش می شــود تا احســاس 
کنند در بهشــت هستند چراکه به عنوان جایزه برای 
پاســخ گویی به چند ســؤال قرآنی عمــو روحانی، 
بهشت را به عنوان جایزه دریافت کرده اند. پایان بندی 
دیدار کودکان در این شهربازی، به آب انداختن ماکت 
اوباما و عبور از روی آن است با این دیدگاه که ماکت 
او می تواند به عنوان پلی برای رهایی کودکان جهان 

از ظلم مورد استفاده قرار گیرد. 

کارتون خواب

نکته

رودررو

شــرق: دختر جوان ۲۰ ساله ای که برای عمل زیبایی بینی به یک کلینیک مراجعه کرده 
بــود در حین عمل جــان خود را از دســت داد. اوپس از چندین هفتــه  تحقیق به یک 
متخصص مراجعه کرد و در تاریخ بیستم تیرماه ۹۴ پس از مشورت های انجام شده خود 
را به تیغ جراحی ســپرد. پیش از شروع عمل، پزشک به همراهان خاطرنشان کرده بود 
که جراحی پنج تا شــش ســاعت طول خواهد کشید. پنج ســاعت از آغاز عمل گذشته 
بود، همراهان، نگران از وضعیت دختر جوان، زمان پایان عمل را جویا می شــوند. نتیجه 
جراحی اعلام نمی شود تا زمانی که همراهان به سمت اتاق عمل رفته و پزشک جراح در 
حال خروج به محض دیدن آنها روی خود را برمی گرداند و دوباره درها بســته می شود. 
در نهایت درها که باز می شــود،کلمه «متأسفیم»، پرونده زندگی دختر جوان را می بندد. 
نتیجه این جراحی به جای زیبایی بیشتر، دردی غیرقابل توصیف برای نزدیکان است. اما 
به جز آن، ده ها سؤال بی پاسخ از متولیان امر باقی می ماند  .ایست قلبی علت مرگ بیمار 
اعلام می شود اما او در طول ۲۰ سال عمر خود هیچ سابقه ای از ناراحتی قلبی نداشته. 
سؤال اینجاست که چگونه چنین اتفاقی رخ داده است. سؤال دیگر اینکه آیا در این مرکز 
تجهیزات پزشکی لازم برای مواقع اضطراری وجود داشته است یا خیر؟ چرا طبق گفته 
همراهان حین عمل جراحی، تکنیسین برق آن مرکز سریعا و با حالتی سراسیمه به اتاق 
عمــل فراخوانده شــد؟ آیا این مرکز توانایی لازم جهت حفاظــت از جان بیمار در طول 
شش ســاعت عمل را داشته است؟ آیا امضای رضایت والدین و بیمار قبل از جراحی، از 

کادر پزشکی و مرکز جراحی برای حفظ جان بیمار رفع مسئولیت می کند؟

معلوم اســت که ســناریوی فیلم «هنــوز آلیس» 
محصول ســال ۲۰۱۴، از رمانی اقتباس شده که نویسنده 
آن یک زن عصب پژوه به نام «لیزا جنوا» است و داستان 
درباره زنی نوشته شده که دســت برقضا در میان سالی 
دچار نوعی ارثی از آلزایمر می شــود که  درصدی ناچیز 
یک رقمی از جمعیت مبتلا به این بیماری را دربر می گیرد. 
این زن استاد زبان شناس «آلیس هولاند» در خانواده ای 
درگیر با طب و طبابت زندگی می کند و تنها کوچک ترین 
دختر خانواده «لیدیا» است که باوجود عدم رضایت مادر، 
می خواهد هنرپیشه شود. البته او هم عاقبت از تصمیم 
خود پشــیمان و تنها مراقب و پرستار مادرش می شود 
که به سرعت در حال ازدست دادن قوای شناختی خود 
اســت. به نظر من فیلم به چند دلیل از آن سوی نردبان 
افتاده و دچار ســندرم علم  باوری و طبابت زدگی شــده 
اســت. شاید در ابتدا این ســؤال پیش بیاید که اگر فیلم 
این سوی نردبان می افتاد، چه پیش می آمد. فیلم هایی 
از این سوی نردبان می افتند که ســوژه فیلم درباره یک 
بیماری نورولوژیک است، ولی سناریونویس و کارگردان 
فیلم موفق نمی شوند تصویر دقیق و واقعی از آن ارائه 
دهند که نمونه های آن در عالم ســینما فراوان اســت. 
اما به چه دلایلی این فیلم از آن ســوی نردبان افتاده و 
دچار ســندرم علم باوری و طبابت زدگی شــده است؟ 
اول اینکه ســناریوی فیلم اقتباســی از رمان نوشته یک 
عصب پژوه است که سعی در مقصر شناختن تک عامل 
نقص ژنتیکی در ایجاد و پیشــبرد طــرح تراژیک قصه؛ 
یعنی آلزایمر زودرس و پیشرفت سریع اختلال شناختی 
غیرمنتظره در زنی موفق و تحصیل کرده اســت. توجه 
داشــته باشــید که تمامی مســائل فیلم به دور محور 
وحشتی است که از دشــمنی نامرئی در اعماق وجود؛ 
یعنی ژنی ناقص حاصل می شود که ممکن است آینده 
افــراد دیگر خانواده را هم تهدید کنــد. بنابراین تمامی 
اقدامات و مســائل اخلاقــی مطروحــه در فیلم برای 
پیشــبرد درام از آن نشأت می گیرد. درواقع بن مایه قصه 
و پیشرفت روایی آن به نوعی وفاداری و باور به حکایتی 
است که چیدمان آن براساس اطلاعات علمی پزشکی 
کنونی درباره آلزایمر ارثی قرار دارد. از طرف دیگر یکی از 
دو کارگردان  فیلم «ریچارد گلتزر»، که اصرار در ساختن 
این فیلم با وجود وخامت اوضاع سلامتی خود داشته، 

مبتلا به بیماری نورولوژیــک پیش رونده  دیگری؛ یعنی 
«ای ال  اس» یا بیمــاری نورون های محرکه مغز و نخاع 
بود که پس از پایان ساخت فیلم با چنان وضعی روبه رو 
شد که در مراسم اسکار شرکت نکرد و چندی بعد از آن 
فوت کرد. برای یادآوری بد نیســت بدانیم که این همان 
بیماری «اســتیون هاوکینگ» اســت که «ادی ردمان» 
در نقش او بازی درخشــانی در فیلــم «نظریه ای برای 
همه چیز» محصول  ۲۰۱۴ داشته است. علاوه بر دو نکته 
فوق درباره فیلم «هنوز آلیس»، باید بدانیم که مشــاور 
علمی فیلم هم «ماریا کاریلو» یکی از رؤســای انجمن 
آلزایمر آمریکا بود. با در نظرگرفتن نکات فوق، در چنین 
شرایطی در فضای فیلم سازی هالیوودی، پرواضح است 
که بیشــتر ترس و وحشــتی که بیماری می آفریند قصه 
را پیــش ببرد و چهره واقعی بیماری پشــت اضطراب 
زاییــده این ترس پنهان شــود. به عنوان کســی که با 
بیماران زیاد آلزایمری روبه رو بوده ام، بخش عظیمی 
از واکنش های «آلیس» و اختلال شدید حافظه و گمی 
در مکان و زمان او را در فیلم به حساب علائم بیماری 
نمی گذارم، بلکه آن را بیشــتر نتیجه ترس و اضطراب 
ناشــی از بیماری می دانم. درست است که «جولیان 
مور» به خاطر همین نقشی که بازی کرده، جایزه اسکار 
و دیگر جوایز مهم ســال را به عنوان بهترین هنرپیشه 
اول زن، نصیب خود کرده است، ولی او بیشتر مهارت 
خــود را در انتقال ترس و اضطــراب در مقابل حمله 
هولناک دشــمن پنهان درونی نشــان می دهد که در 
اینجا یک ژن ناقص مخرب و زندگی بربادده است ژنی 
که  شــیرازه کنترل بر حیات را از دست او بازستانده و 
او را در حالــت ناامیدی و درماندگی قرار داده اســت. 
این ترس، وحشت و استیصال ناشی از اطلاعات ناقص 
درباره نقش یک نقص ژنتیکــی در بیماری آلزایمر را 
شاید پزشــکان مغز و اعصاب، بیشتر از کسان دیگر در 
چهره و رفتار مراجعان به ویژه تحصیل کرده ترها ببینند 
که برای تعیین تکلیف، اضطراب زده به پزشک مراجعه 
می کننــد. این همــان اضطراب و هــراس افراطی در 
مقابل خطر آلزایمر اســت که توسط سینما، تلویزیون 
و وسایل ارتباط جمعی دیگر دامن زده می شود. فیلم 
«هنوز آلیس» نیز در کنار این کارزار طب زدگی و نوعی 
علم بــاوری افراطی، جز هراســی ناســودمند، کمک 
چندانی به آگاهی و مقابله بــا بیماری نمی کند. تنها 
سود از این وحشت، شاید موجب کمک سرمایه داران 
ثروتمند به انجمن آلزایمر آمریکا یا روانه شــدن خیل 
افراد پریشــانی شــود که بــرای چاره جویی به مطب 

پزشکان مغز و اعصاب مراجعه می کنند. 

روایت یک مرگ براى زیبایى

درباره فیلم «هنوز آلیس»
هراس از دشمن پنهان درونی

آکادمى

وین که لقــب پایتخت جهانی موســیقی را به خود 
اختصاص داده اســت،  در هفته هــای اخیر میزبان 
مهم ترین رویداد بین المللی سال بود. ۱۹ روز مذاکره 
ایران و گروه ۱+۵ در هتل کوبورگ این شــهر،  چهره 
دیگری به محل زندگی بتهوون بخشــیده بود. فقط 
افراد سیاسی و رســانه ها در آنجا حضور نداشتند. با 
شورای  عضو  و  آهنگ ســاز  مختاباد»،   «عبدالحسین 
اســلامی شــهر تهران که در روزهای پایانی و اعلام 

توافق آنجا حضور داشت کوتاه سخن گفتیم. 
 شــما هم در روز اعلام توافق در وین حضور  �

داشتید. سفر شما کاری بود یا شخصی؟
ایــن یک ســفر کاری بود کــه به همراهــی معاون 
فرهنگی شهردار تهران از برلین آلمان آغاز شد و پس از 
بازدید از مراکز فرهنگی و تاریخی این شهر به وین رفتیم. 
همان طور که می دانید، ارکستر فیلارمونیک وین یکی از 
معروف ترین ارکسترهای دنیاست. ما به وین سفر کردیم 
تا بتوانیم با بهره گیری از تجربیات و دانش آنها کوله باری 
برای ارکستر فیلارمونیک تهران بیاوریم و اعضای آن بهتر 

و قوی تر از گذشته بتوانند فعالیت کنند.

 پس چطور به هتل محل مذاکرات رفتید؟   �
در طول مدت مذاکرات هر توریســتی که به وین 
می آمد، حتما عکســی هــم در کنار هتــل کوبورگ 
می گرفــت. خود مــن هم به عنــوان یــک ایرانی و 
عضــو کوچکی از جامعه که نگــران این موضوع و 
چشــم انتظار خبرهای خوش از مذاکــرات بودم،  به 
هتل ســر زدم،  عکس گرفتــم و همین طور برای تیم 
مذاکره کننده مــان دعا کردم که خوشــبختانه دیدیم 

مذاکرات هم با نتیجه خوب به پایان رسید.
 حالا که توافق حاصل شــده است،  انتظار چه  �

گشایش هایی را در عرصه های مختلف دارید؟
یکی از بحث هایی که در ســفر ما به وین مطرح 
شــد، برقراری ارتباطات فرهنگی بین دو کشور بود و 
حتی موضوع خواهرخواندگــی وین و تهران هم از 
ســوی معاون فرهنگی شهردار وین مورد توجه قرار 
گرفــت. امیدوارم پس از این توافــق، ارتباطات بهتر 
اقتصادی،  سیاسی،  اجتماعی و به خصوص فرهنگی 
بین ما و شهرهای بزرگ دنیا جدی تر از گذشته دنبال 
شــود؛  هم ما بتوانیم تجربیاتمــان را به آنها منتقل 

کنیم و هم از تجربیات آنها اســتفاده کنیم. به علاوه 
مهم تریــن موضوعی که امیــدوارم بعــد از توافق 
اتفاق بیفتد، حل مشــکلاتی است که تا پیش از این 
در زمینه فاینانس پروژه های شــهری وجود داشت. 
از طرف دیگر اســتفاده از تجربیات کشورهای دیگر 
برای حل معضلات تهران مثل آلودگی هوا و کمبود 

آب اهمیت زیادی دارد.
 از چه طریقی این امکان به وجود می آید؟ �

بــرای مثــال همیــن کشــور اتریــش یکــی از 
کشــورهایی است که تکنولوژی بســیار پیشرفته ای 
در زمینــه هدایت و ذخیره آب های ســطحی دارد. 
اتریش کشوری است که دریادریا آب دارد اما برای 
یک قطره آب هم ارزش قائل اســت و در این کشور 
برای ذخیــره و اســتفاده از آب های جــاری انواع 
مخازن در نظر گرفته شــده است. اســتفاده از این 
تجربیات و همچنیــن تکنولوژی هــای روز دنیا در 
زمینه به کاربردن اتوبوس ها و موتورســیکلت های 
برقی بــرای کنترل آلودگی هوای تهــران می تواند 

بسیار ارزنده باشد.  

«عبدالحسین مختاباد»،  عضو شورای شهر
منتظر برقرارى ارتباطات فرهنگى جدى با دنیا هستیم

 عبدالرحمن نجل رحیم
 عصب شناس و عصب پژوه
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همین حوالى

صلح در سایه گفت وگو

انگار همین دیروز بود: پرچم ها شــده بود نواری  �
بر مچ دســت های فعالان انتخاباتی یک کاندیدا. در 
نگاه اول ابتکار قشنگی بود. چه نشانه ای بهتر از این 
برای اثبات میهن دوستی و وطن پرستی اما کمی که 
تأمل می کردی، دلشــوره ای می افتاد به جانت: نکند 
به پرچم، این نشــانه ملی، توهین شود؟ نکند پرچم 

به زیر دست وپا بیفتد؟! 
و دست برقضا، شب اعلام توافق هسته ای، وقتی 
مردم روزه دار از پای ســفره های افطار برخاســتند و 
بــا هیجان راهی خیابان ها شــدند، گذارم به خیابان 
ولیعصــر افتــاد و آن گاه کــه در یــک جشــن ملی 
خودجــوش پرچم ها را بر فراز دســت ها دیدم، دلم 
قرص شــد: ریشه ها در خاک ســرزمین اهورایی مان 
مستحکم اســت. و این پرچم سه رنگ تا همیشه بر 
فراز دســت های جوانان برومنــد ایران زمین خواهد 
بود و نــام ایران همچنان پرطنین بــر زبان ها جاری 

خواهد ماند؛ نام زیبای ایران عزیزمان! 
مردمی که به خیابان آمدند تا حمایت خویش را 
از مردان دیپلماســی کشورشان اعلام کنند، پرچم را 
به اهتزاز درآورده و سرود ملی می خواندند. مردمی 
که آمده بودند از مردانی تجلیل کنند که میراث زرین 
تمدن هزاران ساله نیاکان، پشــتوانه گفت وگویشان 
شد و معجزه گفت وگو پس از بیش از ۱۴ قرن باز هم 
باطل کننده اســحار شــد و برنده این گفت وگو همه 
جهانیان شدند همه دوســتداران صلح و مخالفان 
جنگ. روحش شــاد قیصر امین پور. کاش می بود و 
عمل به وصیت شــهیدان را که نیکو ســروده بود با 

چشم می دید: 
«شهیدی که بر خاک می خفت

سرانگشتان خود در خون می زد و می نوشت
به امید پیروزی واقعی

 نه در جنگ که بر جنگ»
زنده باد ایران

زنده باد صلح در سایه گفت وگو

 فخرالسادات محتشمى پور

 فیروزه مظفرى
firoozeh.mozaffari@gmail.com 


